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  محمد رجبي 

خورشيدي،   1349ـ    1348اوايل مهرماه سال تحصيلي        
كلاس هشتم دبيرستان شاهپور كازرون، در حياط آموزشگاه        
نزديك دفتر رياست به اتفاق حسين و اصغر، دوتا از اولين            
دوستاني كه با آمدن من از آبادان، با آنها رفيق شدم،                   

پسر سبزه رويي با اندام متوسط كه كت و            .  ايستاده بودم 
ي شلوار شيك و نويي با نقش چهارخانه ي مشكي، در زمينه          

زرد مايل به قهوه اي با يك چاك فرانسوي كه مد روز بود             
به تن داشت، به ما نزديك شد و بعد از خوش و بشي با                    

 اين بچه سوسول كيه كنارتون؟ : حسين و اصغر گفت
من ناراحت شدم و رفتم طرفش كه باهاش گلاويز شم، فرار           

منم دنبالش دويدم،    !  اگه تونستي منو بگير    :  كرد و گفت   
ها  چون سهره اي كه پرواز مي كند، مي دويد و از بين بچه             
-و ميله هاي بسكتبال و واليبال و بارفيكس وتنه ي درختان پايين حياط، چون برق مي                  

گذشت، گهگاه كله ي گرد  از ته ماشين شده اش را روي گردن بلندش مي چرخاند و                    
 .نگاهي به عقب مي كرد تا از موقعيت من آگاه شود و باز به سرعت خود مي افزود

برخي بچه ها را با دست كنار مي زد و از بينشان مي گذشت، يا  آنها را دور مي زد تا از                
من فاصله بگيره، نمي دونم چه مدت گذشت كه صداي زنگ مدرسه بلند شد، از كنار                  
زمين آزمايشگاهي كه در حال ساخت بود و بعدها به نام معلمّ فداكار، غلامرضا                         
رضاخواه، نامگذاري شد، به سمت كلاسها دويد، منم دنبالش و خيلي نزديك به او،                    
ناگهان به سكوي حياطي كه يك متر ارتفاع داشت خيز برداشت وبه سطح حياط تازه                   

و اين باعث رضايت !  من كه آمادگي نداشتم، نتونستم چون او بپرم. موزائيك شده پريد
ديدي گفتم، بچه خوشكل نمي توني منو         :  وخنده اش شد و با تمسخر وتحقير، گفت         

 .بگيري
من كه از اين حرفش به شدت كلافه شده بودم، به كمك دست بر سكو جستم و به                        
طرفش دويدم، چون عصبانيت مرا ديد باز همان حرف را تكرار كرد و دويد بين                       
نارنجهاي بزرگ حياط بالايي، با خشم گفتم  اگه مردي وايسا تا حسابتو برسم، از پشت                  
تنه درختها به من  خنديد و حرفش را تكرار كرد، و اين منو عصباني تر مي ساخت،                      

 .ها در حال رفتن به كلاس بودند و من دنبال او كه بگيرمشبچه
آهاي يابو بدو كلاس، اين صدا باعث شد تا او به            :  ناگهان صداي ناظم مدرسه،  بلند شد      

سمت كلاسش بره  و منم از ادامه كار باز مانم و به كلاس خودم برم، چون براساس                        
حروف اول نام خانوادگي كلاس بندي مي شديم، من و حسين و اصغر شعبه ي الف                     
بوديم و او شعبه ي ب، اصغر هم با پارتي اومده بود شعبه ي الف، چون حرف اول                        

 .فاميلش، غ  بود، مي خواست كنار حسين باشه كه فاميلشون بود
كاظم، پسر حاج شيخ عباس،     :  اين كي بود؟ گفت   :  وارد كلاس كه شدم، به حسين گفتم      

همين كه تو مسجد مقنّي نماز مي خونه؟        :  تو يه كوچه ايم، باباش را مي شناختم، گفتم           
 ! ها : گفت

باباش را مي شناختم، روحاني خوش لباسي بود كه عينك طبي دودي مي زد و همين به                  
پدرم  باهاش دوست بود و هر ظهر پشت سرش نماز مي خوند،                   .  وقارش مي افزود   

 !خودمم پشت سرش  نماز خونده بودم، البته از ترس آقام 

ها، دوستمونه، كارش نداشته باش، زنگ راحت          :  اين پسر اونه؟ اصغر گفت      :  گفتم
شوخي كرد ولش كن، پسر    : حسين گفت!نه، بايد حسابشو برسم : گفتم . صلحتون ميديم

 !خوبيه اهل سينماست
معلم وارد شد، مبصر برپا گفت، به احترامش برخاستيم، بفرما گفت و درس را شروع                  

 .كرد
آن ساعت جبر داشتيم، درس سختي بود و دبير سختگيري هم داشت، آقاي پناهي، از                  

-قد بلندي داشت و اغلب كت وشلوار كرم رنگ مي. عشاير فارس و ترك قشقايي بود
پوشيد،  ابهت عجيبي داشت، خيلي ازش حساب مي برديم، همه ي معلمّ ها همينطور                    

 !بودند
آن ساعت با همه ي سختي هاش گذشت و زنگ راحت نواخته شد، من اولين نفري بودم 
كه بعد از معلمّ از كلاس بيرون جستم و به طرف كلاس شعبه ي ب حركت كردم،                       

زور خوبي  .  باهاش جر نكن ودستم را محكم گرفت      :  ناگهان صدايي از پشت سرم گفت     
اين قدرت بدني با چهره ي ظريف       .  داشت و مشكل بود بتونم، دستمو از دستش در آرم         

 ! و اندام خوش تراشش تناسب داشت؛ ولي اهل شرو جر نبود
همين جا وايسا خودم ميرم باهاش حرف       :  همانطور كه دستمو در دست داشت، ادامه داد       

 ! نه بايد حالشو بگيرم، گفت اين كه من ميگم، اصغر هم اومد منو گرفت: مي زنم، گفتم
كاظم كه تازه اسمشو ياد گرفته بودم، با شوق از كلاس بيرون اومد، اصغر محكم منو                   
گرفته بود، حسين به طرفش رفت وحرفهايي بينشون رد وبدل شد وكاظم را قانع                       
ساخت، با هم به سمت من و اصغر اومدن، كاظم با تبسمي طنز آميز و شيطنت وار                        

باهات شوخي كردم دل نگير، اصغر منو به سوي او، و حسين او را به سمت من                   :  گفت
ناچار همديگر را در آغوش گرفتيم و برگونه هاي هم           !  ياّلا صلح كنيد  :  هل داد وگفتند  

 .بوسه زديم
عصرآن روز به ميمنت اين دوستي چهار تايي رفتيم سينما، من براي همه بليط خريدم،                 
كاظم هم چهار تا نصفه ساندويچ كالباس، اصغر هم چهارتا نوشابه ي كوچك، حسين هم               
چهار بسته تخمه ي ژاپني، كل خرج اين ضيافت با چهار بسته آدمس خروس نشاني كه                  

بعد از پايان فيلم، براي خداحافظي با كاظم        .  تومان شد   10ريال ، يعني    100كاظم خريد   
دست دادم و باز همديگر را بوسيديم، اين بار از صميم قلب، رفاقتي كه با آن بوسه                       

 .شروع شد ريشه دواند و تنه زد وپر از شاخ و برگهاي سبز و ماندگار زندگي شد
من وكاظم آنقدر به هم نزديك شديم كه انگار اعضاي يك خانواده بوديم، بخش                      
بزرگي از عمرم با كاظم طي شد كه بهترين خاطراتم را به همراه دارد، وسرانجام با                      

برگونه ي سرد و بي جانش در دارالرحمه ي           1388اي  كه چهل سال بعد در ديماه         بوسه
كاظم، جان به جهان آفرين سپرد . شيراز زدم، ظاهراً پايان وبه گونه اي ديگر ادامه يافت

 !و مرا با خاطراتش به جا گذاشت
 فرياد كه از عمر جهان هم نفسي رفت ــــــ ديديم كز اين جمع پراكنده كسي رفت

 شادي مكن از زادن و شيون مكن از مرگ  ـــ زين گونه بسي آمد واين گونه بسي رفت
 اين عمر سبك سايه ي ما بسته به آهي ست ـــ دودي ز سر شمع پريد ونفسي رفت

 »هوشنگ ابتهاج، سايه« 
 . روحش شاد و يادش گرامي باد

 استاد پرويز خائفي 
يكي از چهره هاي پركار و مسلط به خصوص در داستان نويسي كه تخصص من در )فتوحي(خانم رضايي 

 .آين زمينه است هستند
ايشان در رشته هاي ديگر نيز كارهايي كرده اند كه همه گواه بر دقت              

من از كتابهاي ايشان به خصوص كتابي كه          .  و هوشياري ايشان است   
در حوزه كار خودم بود استفاده ي بسيار بردم و اميدوارم وجود پربار             

شعر ايشان بسيار   .  ايشان سرمشقي براي جوانان و بانوان كشورمان باشد       
ساده و يكدست است و از كلمات سنگين استفاده نكرده اند بلكه به                
 .گونه ايست كه همه اقشار در هر جاي ايران استفاده ي بسيار مي برند

مجموعه هاي خانم فتوحي دقايق و لحظاتي دارد كه اي كاش همسن و             
سالان ايشان و اقشار ديگر از كار خانم فتوحي به عنوان يك اثر                    

 .برجسته  استفاده كنند
كتابهاي شعر ايشان از آثار برجسته ايست كه من با علاقه و دقت                    
مطالعه كردم، شعرها كوتاه و بسيار انتزاعي است طوري كه يك نقاش مي تواند از هر شعري چند تصوير 

 .البته در آينده درباره ارزش هاي اين مجموعه ها به تفسير سخن خواهيم گفت . بكشد
قسمتي از كار ايشان مربوط به آقاي رضوي است كه ايشان مرد وارسته، صاحب هنر و از نظر اخلاقي                       
بسيار شايسته بودند و خانم فتوحي كاري ارائه دادند كه هيچكس از دوستان صاحب نام به اين كار دست                    

 . شادروان رضوي متاسفانه زود از ميان ما رفتند. اندياري نكرده
گويم و سپاس و تشكر مي كنم كه  اين دوست هنرمند،             به خانم فتوحي براي زحمت بزرگ تبريك مي        

اين مرد وارسته را به جامعه حتي بعد از در گذشت معرفي كردند و ارزش وجودي ايشان را به مردم                          
من انتظار دارم كه با اين قدرت و دانايي كه از كارهاي ارزنده ي دوست                     .  شيراز و ايران شناساندند    

شخصيت هاي هنري شيراز را كه       .  عزيزم به نحو شايسته اي استفاده كنند و باز به اين كار ادامه دهند                
 .شايد ناشناس مانده اند و مورد توجه قرارنگرفته اند به مردم ايران با دقت كامل معرفي كنند

به هر روي خانم فتوحي شايد آغازي باشد براي ارج و اعتبار هنرمنداني كه چنانكه شايد و بايد مورد                        
كه كه گام در اين راه سنگين و پر فراز و نشيب ) فتوحي(براي خانم رضايي . توجه مردم قرار نگرفته اند

كنم و اميدوارم جوانان و ديگر اقشار و هم سن  و سالان ايشان كه اعلب از                  اند آرزوي توفيق مي   گذاشته
 .گذرند سرمشق مناسبي باشدكنار اين شايستگي ها به سادگي و يا با بي توجهي مي

                                                      سال بيستم    1476شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  93آبان     22شنبه     پنج هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 مناجات
   سوم دبيرستان -الهام رزمي 

 ي هستي من تسبيح تو گويد خداهر ذره
 هر لحظه و در هر مكان جان يابد از لطفت صفا

 هر دم به ياد تو دلم آرامشي پيدا كند
 گاهي كتاب روشنت در قلب من غوغا كند
 آه اي خداي آرزو لطف تو باشد بي كران

 هاي من، از رازهاي اين جهانداني از غممي
 ايام جز تو نباشد چارهات بيچارهمن بنده

 ايمن در حصار حكمتت هرگز نباشم كاره

 ي عشق عاشورافلسفه
  حبيب اله زارع 

 بر عاشقان چه گويم چون عشق برترين است
 سوداي فكر عاشق حقا كه اين چنين است

 شناسددهد به معشوق چيزي نميدل مي
 هراسدبا سر رود به سويش در دل نمي

 توان كرداين راز و رمز عشق است كاري نمي
 توان بيان كرداين رمز مهرور را كي مي

 دل مرده كي تواند جويد وجود عاشق
 نمايد بود و نبود عاشقدل زنده مي

 پروانه كي خبر شد از سوي شمع سوزان
 پرپر به سوي او شد اما نشد هراسان

 اي ندارداز بهر وصل عشقش چون چاره
 گدازدزند به آتش در شعله ميدل مي

 اين راز جان نثاري راه ورود عشق است
 اين رمز پرطراوات رمز سرود عشق است
 راهي است پرتلاطم اما بسي است شيرين

 هاي ديريناين قصه نيست هرگز افسانه
 معناي عشق اين است، رفتن به سوي دلبر

 با شوق و پافشاري با جان و با دل و سر
 هر كس كه عشق باشد در سينه و سر او

 بايد كه سر گذارد بر مسلخ در او
 ياد حسين، عشق است هر لحظه و صباحي
 عاشق بشو تو اي دل چون عشق كربلايي

 پروانه گشت مولا، بر سوي حق شتابان
 پرپر برفت سويش تا جان دهد به جانان

 شيرين نفوذ كامش از شهد پرسعادت
 ي شهادتاين است رمز و راز و فلسفه

مرگ
  ساله 14 -شهرزاد بهرامي 

 موسيقي عجيبي است مرگ
 شويبلند مي

 رقصيو چنان آرام و نرم مي
 بيندكه ديگر هيچكس تو را نمي

 تقديم به روان پاك منصورخان افشار

 به ياد منصور
  سلماز حسامي 

 رفتي ز رفتن تو آتش فتاد بر دل«
 »از كاروان چه ماند جز آتشي به محمل

 گشتي جدا ز ياران اي شمع محفل افروز
 ي دلست بر جان و صفحهيادت هنوز مانده

 ي مايارا اميد بودي بر جان خسته
 همچون غريق نوميد در جستجوي ساحل

 خوبان همه بگويند از عشق و مهربانيت
 خوبي و پاكي تو ورد است در محافل
 هر دم سراغ رويت گيرم ز ماه تابان

 هاي باطلخندد او به من و انديشهمي
 بر خاك تو نشينم، خاموش و زار ليكن

 كي قلب كوچك من از ياد توست غافل
 »منصور«هاست روشن از اعتبار بس كلبه

 !يارب مباركش باد اين جايگاه و منزل


